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كننـد؛               نخست، با تأمل در اصطلاحاتي كه اين دو انديشمند بر اين دو مقوله اطـلاق مـي  
 اي پاره حفظ با ملاصدرا، و توماس فلسفي هاي             دستگاهمهم كه  فرض دوم، با لحاظ اين پيش

 منابع بايد لذا وقلي آنان است گيري در منش عقلي و روش ن تلفيق موفق و چشم ها، تفاوت
شود  در همين راستا، تأمل مرحلة سوم مطرح مي دهيم؛ قرار مدنظر را آنان فلسفي و وحياني

هـا و   يعني بررسي وجوه تشابه و تمايز آراي اين دو فيلسوف الهـي، بـا توجـه بـه مشـرب     
  .هاي مختص به خودشان               مسلك

هرچند عنوان اين مقاله به دو اصطلاح وجود و ماهيت اختصاص يافته است، درواقع به 
در مـورد  . شـويم  هنگام مداقه در آثار دو فيلسوف مذكور، عمدتاً با سه اصطلاح مواجه مـي 

اين . ، سند معتبر و گويايي براي اين مدعاستدر باب هستي و ذاتتوماس آكوئيني، كتاب 
در اين كتاب، توماس با اتكا به اصطلاحات . آيد             شمار مي  لية توماس بهكتاب، از زمرة آثار او

دينـي   -  و تعريفات ارسطويي، به بحث پيرامون انحاي وجود پرداخته است و طرح فلسفي
در . اندازد كه در آن تدقيق و تشريح عقلاني بر استناد نقلي و وحياني غلبه دارد خود را درمي

نگـارش يافتـه، سـه اصـطلاح معرفـي       )schoolastic( به سياق مدرسـي  متن اين كتاب كه
  .وجود يا هستي؛ موجود يا هستومند؛ ذات يا ماهيت: شود مي

ويژه  او، به. گيرد همين سه اصطلاح، با حفظ تفكيك، مورد استفادة ملاصدرا نيز قرار مي
گيـري در مقابـل فلاسـفة سـلف                  ، بيش از آن كه درصدد موضعالربوبية الشواهد و اسفار در

. باشد، مصمم است تا به تمايز مهمي كه ميان وجود و ماهيت كشـف كـرده اسـت بپـردازد    
چنان كـه نـزد تومـاس، وجـود، منبـع فـيض اسـت، ملاصـدرا نيـز وجـود را در رأس            هم

كـه در   رو، هر دو فيلسوف با تمسك و اعتقاد به اين از اين. دهد گانه قرار مي اصطلاحات سه
ماهيـت اسـت،    شـائبة  از بـري  كه دارد قرارو بسيط  بحتوجود  وجودشناختي،رأس هرم 

  .زنند تفكر عقلاني و استدلالي خود را با اصالت وجود پيوند مي
است كـه   مقدس كتاب آيةملهم از اين  مسيحي، فلاسفةديگر  چون هم ،ينيآكوئ توماس

اين ). 14/ 3خروج،  سفر( »هستم كه آن هستم«: فرمايد مي) ع(  موسيخداوند در خطاب به 
در سـوي ديگـر   . اسـت  مسيحي فلسفةتمام  بناي سنگ ،)لاتيني sumو  عبري اهية(» هستم«

انـد   استفاده كرده »انيت« واژةبه منظور اشاره به وجود محض الهي، از  مسلمان، فلاسفةنيز، 
حق تعالي، دال بر اين امر است  تيان. است آمده »يانن«و  ،»يان« ،»انا«به اشكال  قرآنكه در 

در ايـن وجـود بسـيط و محـض،      توان             نمي و ؛»يتهان ماهية«كه خداوند، عين وجود است و 
، اندك اندك، ميان مواضع »موجود«با اين حال در حركت به سمت . سراغ از ماهيت گرفت
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يـد، هـر دو، موجـودات را تجلـي     ترد             كند؛ هرچنـد بـي   اين دو فيلسوف اختلافاتي بروز مي
دانند؛ در حالي كه توماس در تبيين فلسفيِ سلسله مراتب هستي، از كلماتي نظير  مي» وجود«
الامري،              كند، ملاصدرا با دغدغة وجود نفس             استفاده مي» مشاركت در وجود«و » فاعل وجود«

لذا بيان قديس در قياس با بيـان  . داند مي» شأني از شئونات وجود«موجود را وجود رابط و 
ويژه وقتي اظهارات عميق اين فيلسوف را در باب رابطـة   ملاصدرا، اصالت ماهيتي است؛ به

  .دهيم صدرايي قرار مي» بسيط الحقيقه«ميان خداوند و موجودات در جنب قاعدة 
  

  و ملاصدرايني ئآكوگانه نزد توماس  اصطلاحات سه. 2
  ينيئآكوانة توماس گ تعابير سه 1.2

 esse: گيـرد  كـار مـي   به تفكيك، سه اصطلاح كليدي را بـه  ،هستي و ذاتتوماس در كتاب 
، sumهاي لاتيني كـه همـه از                 واژه. )ذات( essential، و ))هستومند(موجود ( ens، )هستي(

  .اند             مشتق شده» من هستم«يعني 

  )esse(وجود  1.1.2
اسـت  » وجود«برد كه هم به معناي              مي كاررا به esseبراي وجود اصطلاح لاتيني  توماس

) ipsum esse( بنفسـه  وجـود  يـا  مطلـق  وجـود  را خـدا  او. »بودن« فعل معنايو هم به 
 فعـل  را آن و گويـد              مـي  سـخن  فعليـت  يـك  مثابـة  به وجود از نيز مواردي در. نامد             مي

) ens(شود و موجـود               فعلي كه بر ماهيت اضافه مي. خوانده است) actus essendi( وجودي
آن  بـا  سـه يمقا درفعليتي است كه ذات شيء كه  Aquinas, 1983: 10.( esse(يابد              تحقق مي

. شـود              مي تركيب ذات با و است ذات تعريف از خارج هستي،. كند             بالقوه است دريافت مي
  ).ibid: 11(» است esseنيست بلكه خودesse  واجد  خدا«همان ذات اوست؛  esseدر خدا، 
 حـداقل  كـه  داشت، وسطي قرون در اي             ديرينه تبه معناي ذات، سن esseكاربرد  گرچه

كـار   به» وجودداشتن«اً به معناي اختصاص را esseخود توماس لفظ  گردد،             مي باز بوئثيوس به
  ).28 :1381آكوئيني، (برد               مي

  )ens(موجود  2.1.2
  :گويد             يم ذات و هستي باب در رسالة در توماس

شـود؛ از               از يك جهت، موجود به ده مقولـه تقسـيم مـي   : نفسه دو معنا دارد             لفظ موجود في
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فرق ميان اين دو آن است كه، به معنـاي دوم، هـر   . بر صدق قضايا دلالت داردجهت ديگر 
توان موجود ناميد              چيزي را، در صورتي كه بتوان دربارة آن يك قضية موجبه تشكيل داد مي

. شـوند              بدين طريق اعدام و سلبيات موجود ناميده مي. حتي اگر درواقع، امر محصلي نباشد
توان موجود ناميد كـه در عـالم واقـع، چيـز محصـلي باشـد                    ا به معناي اول چيزي را ميام
)Aquinas, 1983: 2.( 

كند كه برخـي از اشـيا موجـود                 گونه معرفي مي توماس لفظ موجود را به معناي دوم اين
سـتي ندارنـد، بلكـه فقـط در ذهـن      شوند گرچه ذاتي ندارند يا در عالم واقـع ه              خوانده مي

توان موجود خواند، زيرا لفظ يا مفهومي است              را مي» كوري«يا » معدوم«به اين معنا . هستند
موجود به اين معنا يك چيـز واقعـي نيسـت،    . توانيم سخنان معقول بگوييم             كه دربارة آن مي

ر از يكي از محمولات يك موضـوع، آن را  بلكه چيزي است كه ذهن، در جريان عمل اخبا
مـدلول فعـل         به مثابة              ؛ هستي»كوري در چشم است«گوييم              كند، مانند وقتي كه مي             ايجاد مي

اين هسـتي  . ، اتحادي است كه ذهن بين موضوع و محمول برقرار كرده است»است«ربطي 
، مقصودمان اين است »كوري در چشم است«گوييم              صدق قضيه نيز هست، چراكه وقتي مي

بـارة آن  هستي، به اين معنا، قابل اسناد به هر چيزي اسـت كـه در  . كه اين خبر صادق است
اي موجبه بسازيم يا سخن صادقي بگـوييم، خـواه آن چيـز يـك شـيء داراي                   بتوانيم قضيه

تر، هستي فقـط بـه                به بيان دقيق. وجود بالفعل باشد و خواه يك فقدان يا سلب هستي باشد
توان هسـتي را               مي. يعني جواهر يا اشياي قائم به ذات: اشيايي تعلق دارد كه واقعاً موجودند

تر اين امـور               به امور غير قائم به ذات مانند اعراض، صور، و اجزا نسبت داد، اما به بيان دقيق
ها يا به سـبب   شود كه از طريق آن             ها نسبت داده مي هستي ندارند؛ هستي بدين جهت به آن

كه مثلاً انسان از طريق كيفيتي به نام  ارند، چنانهاست كه جواهر به طريق خاصي هستي د آن
  ).29: 1381آكوئيني، (حكمت، حكيم است 

را ) res(و شيء ) unum(، واحد )ens(توماس در تفسير بر مابعدالطبيعة ارسطو، موجود 
ت كـه واحـد   گيرد؛ يعني موجود آن اس             هاي متفاوت به يك معنا درنظر مي             در تعابير و جنبه

يـك               )actus essendi( اش يك شيء به دليل فعل وجـودي . باشد و تحقق عيني داشته باشد
  ).440: 1386ايلخاني، (اش واحد نام گرفته است               موجود است، و به جهت تقسيم ناپذيري

  )essentia(ماهيت  3.1.2
  :گويد             توماس مي .ودش              ذات با ارجاع به هستي تعريف مي

به عبارت ديگر، ذات فاعل . واسطة آن، آن چيزي كه هست، هستي دارد ذات آن است كه به
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نيز علت صـوريِ هسـتيِ يـك چيـز     . هستي است، يا آن چيزي است كه واجد هستي است
طور كه انسانيت از لحاظ صوري كند، همان              اش را عطا مي             است، كه به آن چيز تعين صوري

  ).28: 1381آكوئيني، (سازد              كند و او را هستومندي انساني مي              هستي انسان را تعيين مي
او ؛ essential و ،natura ،quiditas: توماس براي ماهيت سه اصطلاح به كار بـرده اسـت  

متفكـران قبـل از تومـاس     .اسـت  مشـتق شـده   esseاز  essentiaمعتقد بـود كـه اصـطلاح    
نه مانند  را در معنايي وجودي به كار بردند essentiaخصوص آوگوستينوس و شارحانش  هب

 د،موجو ،نزد توماس آن است كه در آن يا به واسطة آن essentia. توماس در معنايي ماهوي
اس از عربـي اسـت و توم ـ  » ماهيت«ترجمة لاتيني  quiditasاصطلاح . صاحب وجود است

 quiditasبرداشت او از اصطلاح . اند             كار برده به essentiaگويد كه فيلسوفان آن را به جاي              مي
آن چيزي است كه به واسطة آن يك شيء در جنس و نوع خاصش قرار گرفته و دلالت بر 

كـار   يت بـه اصطلاح ديگري كه توماس به معناي ماه. است» چه شيء آن«تعريف آن دارد و 
است كه در تعريف آن از بوئتيوس تبعيت كرده و طبيعت را آن دانسته كـه بـه    naturaبرده 

تفسير توماس از اين تعريف اين است كه هر موجـود بـه    .نحوي به واسطة عقل درك شود
واسطة تعريف و ماهيتش قابل درك است و طبيعت در اين معنا دلالت دارد بر ماهيت شيء 

 توماس ترتيب بدين. است يافته نظم شيء خاص عمل يا فعاليت در ماهيت اين كه جا آن تا
natura كنـد،  مي تعريف شيء فعاليت با ارتباط در را quiditas و تعريـف،  بـا  ارتبـاط  در را 

essentia جـواهرِ  در ماهيـت . گيـرد              مي درنظر موجود وجودي تقرر و اندازه با ارتباط در را 
منبع . فقط صورت است ،تركيب اين دو است و در جواهر مفارق ،از ماده و صورت مركبِ

  ).442: 1386ايلخاني، ( سيناست               توماس در اين بحث ابن
  :كند كه             تصريح ميدر باب هستي و ذات   در  توماس

عملكـرد   به معناي ذات يك شيء است از آن حيث كه معطوف به )طبيعت( natureلفظ 
 quidityلفـظ  . خاص خويش است، زيرا هيچ واقعيتي فاقد عملكرد خاص خويش نيست

از ) ذات( essenceكـه لفـظ    چه مدلول تعريف است أخـذ شـده، حـال آن    از آن) ماهيت(
واسـطة آن، و در آن، آن چيـزي كـه هسـت، هسـتي دارد       شود كه به             كار برده مي رو به اين

)Aquinas, 1983: 2.(  

تعريف چيزي وجـودي ذهنـي و مفهـومي    . ماهيت هر چيزي فراتر از تعريف آن است
گيرد اين به آن معنـا هـم هسـت كـه بگـوئيم                   اگر بگوئيم كه ذات يا ماهيتي وجود مي. دارد

توماس در اين زمينه از مفـاهيم قـوه   . شود             وجود بالقوة آن چيز به وجودي بالفعل تبديل مي
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جا برويم كه ذات را در قبـال فعـلِ هسـت بـودنش،      بايد تا آن«كند              و فعل بسيار استفاده مي
هـر شـيء بـه خـاطر     «جاست كه  و از همين). 310: 1375ژيلسون، (» امري بالقوه بينگاريم

» شود             ه به خاطر ذات يا ماهيتش، شيء ناميده ميشود در حالي ك             وجودش موجود ناميده مي
  ).140: 1375ژان وال، (

  
  تعابير اوليه نزد ملاصدرا 2.2

  وجود 1.2.2
  واقعيتـي  وجـود «از نظر ملاصدرا، . وجود است  ملاصدرا مفهوم  ةمابعدالطبيع  اساسي  مفهوم
  اسـت، فقـط   وجود  اما ماهيت، حداست،   و لذا اصيل  است  و فعلي  و منشأ هر قدرت  عيني
  و مـبهم   لـذا عرضـي   از وجود باشد و  مستقل  واقعيتي  داراي  كه اين  است، بدون  ذهن  انتزاع
  ،جنس، نـوع   منطقي، از قبيل  مقولاتة وجود از هم. است  وجود ناآشكار، و نامتناهي. است

نيـز    منطقـي   نـدارد، برهـان    تعريف  چه و آن ندارد  تعريفي  گونه برتر است؛ زيرا هيچ  و فصل
) العلـل   علـت (  علـل   ةهم ـ  علـت   مكـاني، بلكـه    و نه  اي ماده  دارد، نه  علتي  وجود نه. ندارد

). 7: 1366ملاصـدرا،  (» چيزهاست  ةهم  نهايي  واقعيت و) الصور  صورة(صور   ةهم  صورت
از نظـر وي   .آينـد  هن پديـد مـي  در ذ  ند و فقطا واقعي غير  ماهيات  كه  معتقد است ملاصدرا

ترين چيزهاست و در اين عبارت ملاصدرا وجود              به علم حضوري و كشفي روشن» وجود«
چيـز پيـداتر    و هستي را انيت ناميده است يعني بودن و هستي وجود، در چشم خرد از همه
  .است و اين پيدايي، حضوري و كشفي است و نيازي به نظر و اكتساب ندارد

، به عنوان موضـوع فلسـفه   مابعدالطبيعهلذا ملاصدرا از ميان دو موضوعي كه ارسطو در 
را » وجود از آن حيث كه وجود است«گزيند؛ يعني  كند، موضوع نخستين را برمي معرفي مي

همان وجود عيني و واقعـي اسـت نـه جنبـة انتزاعـي      » وجود«ترديد اين              كه بي) 20: همان(
يـا موجـود، وجـود    » وجـود انتزاعـي  «، زيرا از نظر وي »كلي بعد از كثرت«ن وجود يا هما
 تر است؛ بنـابراين، خداونـد اصـلاً    كم  آن  تر باشد، ماهيت وجود كامل  هرچه. حقيقي نيست

نـامعين،   است؛ ماهيت، مبهم، تاريـك،   و واقعي  وجود، محصل، قطعي، متعين. ندارد  ماهيت
، موجودشـدن   ، در صورتاند             اعدامنفسه،  ماهيات، في  جا كه آناز  .است  و غير واقعي  سلبي

  شوند، وجوداتي  هستند ملحق  خود واقعي  كه  وجوداتي  به  كه  است  اين  به  وابسته  وجودشان
  ).49: 1378ملاصدرا، ( اند خداوند وابسته  وجود مطلق، يعني  ها نيز، خود، به آن  كه

نظـر   از .دانـد              د را اساس قواعد حكمى و مبناى مسائل الهـى مـى  وجو ةملاصدرا مسئل
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ثرنـد، لكـن   ؤشـناخت معـارف الهـى م    وى ساير امور مخصوصاً معرفت نفس انسـانى در 
 مشـاعر آغاز كتاب  در او. است» وجود«آن شناخت  معارف يك اصل است وة اساس هم

رفته است، بـه ايـن مطلـب اشـاره     گ قرارمورد بحث » وجود«ترين مسائل  كه درآن اساسي
  :يدگو ميكند و              مى

القواعد الحكمية، و مبنى المسائل الالهية، و القطب الذى يـدور   و لما كانت مسئلة الوجود اس
و علم المعاد و حشر الارواح والاجساد، و كثير مما تفردّنا باسـتنباطه   عليه رحى علم التوحيد

فمـن جهـل بمعرفـة الوجـود يسـرى جهلـه فـى امهـات المطالـب و          باستخراجه،  و توحدنا
عنها، فاتت عنه خفيات المعارف و خبيئاتها و علم الربوبيات و نبواتهـا   و بالذهول ها، معظمات
 النفس واتصالاتها و رجوعها الى مبدأ مبادئها و غاياتها، فرأينا أن نفتح بها الكلام فـى  و معرفة

أولا  اصول حقايق الايمان وقواعـد الحكمـة والعرفـان، فنـورد فيهـا      هذه الرساله المعمولة فى
كعكـس و   ومـا عـداه   ؛مباحث الوجود و اثبات أنهّ الاصل الثابت فى كلّ موجود، و هوالحقيقة

  ).4: 1342ملاصدرا، ( ظلّ و شبح

  موجود 2.2.2
م بر ماهيت موجود، شود، ه             هم بر نفس وجود خارجي اطلاق مي» موجود«در نظر ملاصدرا 

الواقـع               چه في در نظر وي آن )56: 1378ملاصدرا، (اما موجود حقيقي همان قسم اول است 
و اشيا ديگر به ذات » وجود به ذات خود موجود است«در خارج موجود است، وجود است 

 موجود بـدين طريـق در  ) 41: همان(هاست  خودشان موجود نيستند و وجود عارض بر آن
چـه مـلأ بيـرون را تشـكيل داده اسـت       به اين معناست كـه آن » وجود موجود است«         گزارة

كه براي  است؛ يعني وجود همان واقعيت خارجي است، اما از جهت ديگر، هنگامي» وجود«
منظور اين است كـه بـراي مفهـوم انسـان، واقعيـت و      » انسان موجود است«گوييم              مثال مي

  ).91: 1385عبوديت، (جي موجود است هويت خار

  ماهيت 3.2.2
كـه  » بشـرط شـيء  «كه ماهيت بدون امر مغـاير اسـت؛   » لا             بشرط «: ماهيت برسه قسم است

كه ماهيت است بدون شرط مقارنت يا عدم » لا بشرط«ماهيت قرين امر مغاير با آن است؛ و 
  ).89: همان(مقارنت امر مغاير با آن 

نخست ماهيـت از حيـث   : شود طور كلي دو نوع ماهيت يافت مي ملاصدرا، بهدر كلام 
كه عبـارت اسـت از حقيقـت شـيء و     ) ماي حقيقيه(شناختي يعني در پاسخ ماهو  معرفت

 هوهـو  الشـيء                            به              ماعبارت است از «چيستي آن و ديگري ماهيت از حيث وجودشناختي؛ 
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وجود، ماهيت به معنـاي نخسـتين يعنـي    . »هماني چيزي به آن است چه اين آن است يعني
، و نـه  الربوبية شواهد البته چنين تفكيكي در). 176: 1366ملاصدرا، (چيستي را فاقد است 

چنـان كـه در    ماهيـت را آن  اسـفار با وجود اين گاهي ملاصدرا در . شود             ديده مي اسفاردر 
كنـد و گـاه    ست و هنوز بويي از وجود به مشـامش نرسـيده عنـوان مـي    علم الهي مستور ا

شـود   لا، و بشرط شيء در ذهن انسان، لحـاظ مـي                چنان كه به سه نحو لا بشرط، بشرط آن
  ).65: 1378ملاصدرا، (

قرار دارد، در حالي كـه وجـود،   » خفا و بطون«از جنبة وجودشناختي، ماهيت در غايت 
كنـد   برقرار مـي » نسبت اتحادي«است و هم اوست كه با ماهيت » متحصل« پيش از ماهيت،

  ).102: همان(تا ماهيت نيز امري متحصل شود 
شود؛ زيرا از نظـر               چه عيان شده است، ديگر نام ماهيت اطلاق نمي اما پس از اين، به آن

نـه بـويي از   «شـهودند كـه   اهل كشف و » اعيان ثابتة«ملاصدرا، اين ماهيات مختلف، همان 
. شـود  هاست كه در عالم عيان مـي              آن» اوصاف«و » احكام«بلكه » برند اند و نه مي             وجود برده

ت ماهي. شود مي  تعريف» شيء چيست؟  اين«  پرسشِ  به  پاسخ  عنوان  به  اوقات، ماهيت  گاهي
  چه آن«  عنوان  به  ماهيت  وقتي. موجود است  در ذهن  كه  است  كلي  مفهومي  فقط  امعن  اين  به

  خارجي  ماهيت  هم و  ذهني  ماهيت  شود، هم  تعريف» هست  سازد كه مي  چيزي  شيء را آن
اسـت، در    واقعيـت   داراي  در هر مورد، تا حـدي   صدرا، ماهيتملااز نظر . شود مي  را شامل
مقصـود از   .بايـد موجـود باشـد    باشـد،   ماهيت  كه ينا  براي  از نظر ارسطو، ماهيت  كه  حالي
كلـي؛    نـه   اسـت   جزئـي   نه  ماهيت  كه  است  اين است  واقيعت  يادار  تا حدي  ماهيت  كه اين

  وجود واقعي ةلاموجود؛ زيرا موجود و لاموجود، صرفاً، در زمين  نه  موجود است  بالنفسه، نه
در  مسـتقلاً   كنـد كـه   مي  تعريف  شناخت  به  وابسته  ريرا ام  صدرا كليملا. است  امعن  داراي
اي يـا اشـي    كه  است؛ موجوداتي  اوليه  از موجودات  برگرفته ةساي  وجود ندارد و نوعي  جهان

  ).57: 1378ملاصدرا، (ذهني   هاي ند يا صورتا خارجي
  

  مقايسة آراي دو فيلسوف الهي در باب وجود، موجود، و ماهيت. 3
مقايسة آراي اين دو فيلسوف الهي، در باب وجود، موجود، و ذات يـا ماهيـت، سـه    هنگام 

  :راحتي تمييز داد توان به تفاوت را مي
چه غير  دهد، موجود است؛ يعني هر آن چه ملأ خارج را تشكيل مي ـ از نظر توماس، آن

نطقـي بـه آن   از خداوند است، واقعاً و حقيقتاً داراي همان تركيباتي است كه عقل و تعقل م
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دهد و اين از فيلسوفي كه مشرب ارسطويي دارد دور از انتظار نيست، زيرا از نظر  نسبت مي
درمقابـل  . ارسطو منطق، فقط ابزاري ذهني نيست، بلكه واقعيت، خارجيـت، و عينيـت دارد  

چه در ملأ خارج تقرر و ثبوت دارد، صرفاً و يقينـاً،   ملاصدرا، بدين رأي شهرت دارد كه آن
  .د است و موجود، تعبيري ذهني از اين واقعيتوجو

 محمـول  توانـد  مـي  كـه  است موجود يا ensة واژ كه است اين موضع حمل، ـ در زمينة
به تعبير فلسفة اسلامي، از نظر توماس، موجود به حمل هوهو بر ماهيـت  . ودش واقع ذوات

كـرد كـه انسـان     توان چنين حكم قابل حمل است و بالطبع، وجود به حمل ذوهو، مثلاً مي
اما اصرار ملاصدرا بـر ايـن   ). حمل ذوهو(يا انسان وجود دارد ) حمل هوهو(موجود است 

: امر است كه وجود بايد به حمل هوهو بر ماهيت حمل بشود؛ يعني بايد چنين حكـم كـرد  
تـوان وجـود را بـه حمـل      فقط به پشتوانة اين حمل هوهو است كه مي. انسان وجود است
  .ا به حمل هوهو بر ماهيت حمل كردذوهو يا موجود ر

جا كه توماس ميان وجود و  شود؛ يعني آن ناپذير مي ـ بدين ترتيب تفاوت سوم، اجتناب
ماهيت يك شيء، قائل به تفكيك و تمايز عيني و مستقل از ذهـن اسـت، ملاصـدرا چنـين     

تمـايزي   كند و حتي در ذهن هم واقعـاً، قائـل بـه چنـين     تمايزي را صرفاً ذهني قلمداد مي
جا كه شيء خارجي، عـين وجـود اسـت؛     نسبت اين دو، نسبت اتحادي است تا آن. نيست

كه نزد توماس، در عالم خارج، اين ماهيت است كه وجود بر آن عارض شده و بـه   حال آن
چنين  جامع الهياتاز فحواي كلام توماس در . نحو وجودشناختي، تقرر خارجي يافته است

زيرا وجود، متعلق است بـه  «است، » تعلقي«وجود و شيء موجود،  آيد كه نسبت ميان برمي
  ).Aquinas, 1947: 439(» چه وجود دارد آن

  
  تمايز وجود و ماهيت. 4
 وجـود . 2 ؛)essentia( ماهيـت  يـا  ذات. 1 :اسـت » مؤلفه«مركب از دو  )ens( موجودي هر
)esse .(يسـتند كـه مـثلاً در تركيـب شـيميايي      ها، عنصر به آن معنـايي ن              اين عناصر و مؤلفه

شناختي هر              بلكه ماهيت و وجود دو جنبة هستي. گوييم مواد تركيبي متشكل از عناصرند مي
شناختي جوهر يـا موجودنـد                گوييم اين دو، دو جنبة هستي وقتي مي. جوهر يا موجود است

ديگر تفكيك كنيم، اما  از لحاظ منطقي از يك توانيم مرادمان اين است كه اين دو جنبه را مي
به تعبيـر  . اند             اين دو جنبه، دو وجة متفاوت از هستي. مراد توماس، چيزي فراتر از اين است

نيـز  » واقعـي «توماس، تمييز ميان ماهيت و وجود تمييزي صرفاً منطقي نيست، بلكه تمييزي 



 در فلسفة توماس آكوئيني و ملاصدرا »وجود و ماهيت«مقايسة    10

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان چهارمسال  ،حكمت معاصر

. آن چيز اسـت » تعريف«شناسانه، ماهيت يك چيز، همانا  از نظرگاه منطقي يا معرفت: هست
چيزي است كه بر ماهيت  تومايي فلسفةدر  وجود. ليكن شناخت تعاريف بار وجودي ندارد

است كه  esseبه يمن . شود تا آن چيز واقعي شود يا وجود بالفعل پيدا كند مي افزودهچيزي 
توماس اين تمايز را بـه  ). 41: 1377 ترانوي،(شود  كند و موجود مي چيزي واقعيت پيدا مي

  كند كه             صورت مطرح مي اين
كـه چيـزي از وجـود آن     وجود از ماهيت متمايز است چون ماهيت يك موجود بدون ايـن 

كـه   توان انسان يا ققنـوس را تصـور كـرد بـدون ايـن                  مي مثلاً. درك شود قابل تصور است
بـود چـون                ر عين حال اگر اين تركيب در موجـودات نمـي  د، وجودشان درنظر گرفته شود

ها با ديگران يكـي بـود و    موجودات يك نوع داراي يك ماهيت هستند وجود هريك از آن
  ).Aquinas, 1983: 14(شد               ها يافت نمي تشخصي بين آن

دي و مجرد، از ذات و غير از خداوند تمام موجودات اعم از ما آكوئينيبه اعتقاد توماس 
بنابراين از حيث وجودشناختي هم موجود عينـي، تركيبـي از ذات و   . اند             هستي تركيب شده

ديگـر   براي فراهم آمدن اين موجود، نخست ماده و صورت جوهري، بـا يـك  . وجود است
يـا بـه   » فعـل وجـود  «پس از تركيب جوهر با . شوند كه حاصل آن، جوهر است تركيب مي

گـاه بـا    آيـد، آن  پديـد مـي  » ذات«بارتي با فعليت يافتن جوهر به واسـطة اعـراض خـود،    ع
بـه تصـريح كاپلسـتون، از نظـر     . شـود  شدن وجود بر ذات، شيء موجود پديدار مي عارض

هيچ ذاتي بدون وجود و هيچ وجـودي بـدون   «: شوند توماس وجود و ذات، توأماً خلق مي
  :گويد             توماس در معيار نياز ماهيت به وجود مي). 428: 1387كاپلستون، (» ذات نيست

هـا   هرچند جواهر بسيط، صور محض بدون ماده هستند، به علت تمايز ذات از هسـتي، آن 
ها  و چون وجود، جزء ماهيت و ذات آن            فعليت محض نيستند بلكه به نوعي، بالقوه هستند

شـود، امـا اگـر چيـزي                  ها تركيب مي شود و با ذات آن             ها عارض مي نيست، از بيرون بر آن
وجود محض باشد صورت يا فصل نيز ندارد درنتيجه ذاتش عين هستي است و اين همان 

 ).Aquinas, 1983: 11(علت نخستين است 

دهد كه حكم كنيم اين تفكيك  با قرائن موجود مشربِ ارسطويي توماس، به ما اجازه مي
عقلاني ساختار موجود عيني، واقعي و وجودشناختي است، نه صـرفاً تـوجيهي ذهنـي، امـا     

توانيم چنين تمايزاتي را پيـدا   شويم، به ندرت مي كه وارد فضاي فلسفة ملاصدرا مي هنگامي
كند، اصـطلاحات موجـود و ماهيـت را در برابـر      كنيم؛ به عبارت ديگر، ملاصدرا تلاش مي

پذيرد و نه حد و رسـم،   وجود كه نه جنس و فصل مي. يت ساقط كندوجود از اعتبار و اهم
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به نحو واقعي و به ذات خود، موجود است و اشياي ديگر، بذاته موجود نيستند  كه هموست
كـه بـه    شـناختي، يعنـي هنگـامي    ملاصدرا از حيث معرفـت              در فلسفة). 6 :1360ملاصدرا،(

الامر بيش از يكي نيست، يعني وجود،  چه در نفس آنشويم،  ساحت شناسايي عقلي وارد مي
در اين ساحت، نخسـت ماهيـت را تعقـل كـرده، سـپس      . وجود و ماهيت: شود دو پاره مي

اما در واقعيت، چنين تفكيكي وجود ندارد و بـه يـك معنـا،    . كند وجود را بر آن عارض مي
» نسـبت تعلقـي  «هـا   آنتفكيك ميان وجود و ماهيت، حتي در ذهن هم وجود ندارد تا ميان 

  ).58 :1378ملاصدرا، (اند               برقرار شود، زيرا وجود و ماهيت واجد نسبت اتحادي
نسبت وجود به ماهيت، مثل نسبت اعـراض بـه   «: نويسد             مي الربوبية شواهد ملاصدرا در

يكـي هسـتند و   ها يكي هستند و همچنين در اذهان هم  موجودات نيست بلكه در اعيان، آن
ماحصل اين مبحث كه تحت عنوان ). 9 :1360ملاصدرا، (» مقبوليت و قابليتي در بين نيست

شود، اين است كـه عقـل در فراينـد                 مشهور عروض يا زيادت وجود بر ماهيت شناخته مي
شناسايي، ماهيت را از وجود خارجي و حقيقت وجود، انتـزاع و سـپس بـر همـان وجـود      

  .شود             لذا نزد عقل، ماهيت مقدم بر وجود تلقي مي. كند              خاص، حمل ميخارجي 
  

  هاي توماس و ملاصدرا             در فلسفه» امكان«مفهوم . 5
اين  هاي             فلسفه در امكان مفهوم ماهيت، يا وجود به دادن اصالتاساسي در  هاي تفاوت از يكي

اما در نظر ملاصدرا منظـور   است »ماهوي امكان«منظور توماس از امكان،  ؛دو فيلسوف است
  .دارد دنبال به را خاصيكه هركدام از اين دو ديدگاه نتايج . است» امكان فقري«از امكان، 

آورد كه در آن ميـان   ، پنج برهان براي اثبات وجود خداوند ميتوماس ،الهيات جامع در
  :ماحصل اين براهين، اثبات چهار مطلب است. اند             عليتبر  ، چهار برهان مبتنيها آن

  اي وجود دارد؛ اشياي متحرك محض وجود دارند؛ پس يك محرك نامتحرك اوليه. 1
شوند و بر اساس اصل امتناع تسلسل، يك علت كـافي   در جهان علل كافي يافت مي. 2

  نخستين بايد وجود داشته باشد؛
يا با توجه به اصل امتنـاع تسلسـل،   . وجود واجبي نيز هستاشيا ممكن هستند، پس . 3

  يك وجود واجب بايد باشد؛
هـا را طراحـي و    كنند؛ پس بايد وجودي باشد كه آن اشيا به سمت غايتي حركت مي. 4

  .هدايت كند
البته توماس به هنگام اقامة برهان ديگري كه ما آن را از اين چهار برهان، مستثني كرديم، 
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مراتب عالم نظر  سلسلهاين برهان كه به . كند             به خداوند، پرهيز نمي» علت«ق واژة نيز از اطلا
بر وجـود اخـس و اشـرف يـا نـاقص و كامـل اسـت، خداونـد را بـه عنـوان            دارد و مبتني

كنـد كـه    سپس در پايان اضافه مي. كند ترين و بهترين موجود معرفي مي ترين، حقيقي بزرگ
شايد در ايـن  . مندند             خير و هر كمال ديگري است كه اشيا از آن بهره خداوند، علت وجود،

  :گانه را خلاصه كند خواهد تمام براهين پنج عبارت موجز، توماس مي
معلـول، از علـت نخسـتين تقليـد      ياشـيا  كـه  چنان كند، مي تقليد را او خداست، از هرچه
 كـم  دسـت  زيـرا  باشـد،  مركـب  نـوعي  يـك  به كه است شي يك ذات از اين اما. كنند             مي

 ).Aquinas, 1947: 34( است متمايز ذاتش از وجودش

رابطة . وجود بسيط و وجود مركب: شوند ديگر بازشناخته مي پس دو سنخ وجود از يك
ميان اين دو سنخ وجود، عليت است؛ به عبارت بهتر وجود بسيط علت كافي وجود مركب 

بودن و وجود تركيبي خود، معلـولِ وجـود بسـيط     ء به دليل مركببدين معنا كه شي. است
اما تركيب، وصف ساختار موجود ممكن است؛ زيرا ممكن، امري است كه در ميـان  . است

اين نـوع امكـان كـه در فلسـفة     . وجود و عدم متحيز است و لذا نه موجود است نه معدوم
مـورد اسـتفاده ملاصـدرا قـرار      شود، بـه كـرات   اسلامي با عنوان امكان ماهوي شناخته مي

نفسـه بـالقوه                كند كه ممكن، فـي  ملاصدرا، به كمك اصطلاحات مشائي، معلوم مي. گيرد مي
اسـت كـه   » ايسيت«و » ليسيت«لذا ممكن، تركيبي از . شود است و به ياري علت، بالفعل مي

يب و تركيب، صورت با اين وصف، امكان، عنصر ترك. ناظرند به ماهيت و وجود امر ممكن
  ).183: 1378ملاصدرا، (امكان است 

كه در قسمت پيش گفتـه   چنان. كند             گونه امكان بسنده نمي با وجود اين، ملاصدرا به اين
يعني شـيء، در همـان   . شوند شد، از نظر توماس، وجود و ذات امر مركب، توأمان خلق مي

اما ملاصدرا در بـاب رابطـة ميـان    . شود مي زمان وجود يافتن با تركيب خاص خود پديدار
پسندد و نه مقولة عليت را؛ زيرا فرض رابطة عليـت   واجب و ممكن، نه امكان ماهوي را مي

مستلزم اين است كه براي معلول يا ممكن؛ پيش از موجودبودن و حتي پس از موجودشدن، 
كن، پيش از تحصـل،  كه اين از نظر ملاصدرا باطل است؛ زيرا مم ويموجود مستقل قائل ش

ماهيت، تـابع وجـود اسـت،     همان يا ممكن. شود واقع آن بر مؤثر وجود،ندارد تا  وجودي
علاوه بر اين، ممكن پس از ايجـاد،  . چنان كه سايه تابع شخص است مه تأثر؛ و ثيرأتبدون 

شمار آيد  آن بهاي از آن خود ندارد تا عليت يا ربط به علت، امر عرضي براي  نفسه             وجود في
  .بلكه معلول يا ممكن، عين ربط به علت است
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تقـدم  «در همين راستا ملاصدرا، . است» امكان وجودي«اين نوع امكان، امكان فقري يا 
» فعل الهي«معلول، مفتقر به علت است، زيرا عين . كند             مي» تقدم بالعليه«را جايگزين » بالحق

وجود معلول، فقر و ربط است و در برابر اين وجود مفتقر، حق نحوة . است، نه اثر اين فعل
  ).102 :1378ملاصدرا، (تعالي وجود مستقل است 

االله به لحاظ تحليل وجودي شأن و استقلال و نفسيتي از خـود               سوي             در نظر ملاصدرا ما
ا كرده است و بدون مبدأ فاعلي ندارد و صرفاً در اثر ارتباط به مبدأ فاعلي، وجوب غيري پيد
 لاجهـه «: گويـد              لذا ملاصدرا مي. چيزي نيست تا طرف جعل جاعل يا فعل فاعل قرار بگيرد

 يتغاير حتي لالجاعله لنفسه موجوداً الجهه بتلك التام جاعله الي مرتبطاً كونه غير للمعلول اخري
  ).326: 1363ملاصدرا، (» النسبتان يتخلف و الوجودات
كند كه بيش از دو صـفت               چنان در متن هستي معلول راه پيدا مي سان نياز و فقر آن بدين

چه براي معلول  يكي امكان بالذات و ديگري وجوب بالغير و آن: ماند             براي معلول باقي نمي
بيـان امكـان فقـري اسـت كـه      الربط است و اين  ماند همان وجوب بالغير است كه عين             مي

دهـد               شود و آن را مناط نياز معلول به علت قرار مي             آور مي             ملاصدرا در بحث مواد ثلاث ياد
  ).84/ 1: 1410ملاصدرا، (

با اين تفاصيل در اين زمينه نيز سه تفـاوت عمـده ميـان آراي قـديس و ملاصـدرا،      
  :شود مشاهده مي

، از امكـان مـاهوي   »وجوب و امكـان «كه آكوئيناس، به هنگام اقامة برهان  ست اينـ نخ
ها ارائـه               گيرد؛ در حالي كه ملاصدرا با كشف امكان وجودي تبيين ديگري از پديده بهره مي

دا هستند، پس خ معاليل ها             كنيم كه پديده ما چنين حكم مي هوياساس امكان ما بر. دهد مي
كنـيم كـه خـدا     شهود مـي  وجودي امكانعلت كافي واحد است، در حالي كه با تمسك به 

  ؛هستند معاليل ها دهعلت كافي است، پس پدي
در حـالي كـه تومـاس،    . است موجودات و خداوند ارتباط نحوةتفاوت دوم در تبيين  ـ

نامـد، ملاصـدرا بـا اسـتفاده از همـين       ربط و نسبت ميان خدا و موجـودات را عليـت مـي   
. بدين ترتيب در نظر توماس، موجود، اثر وجود اسـت . يابد اصطلاح، به تعبير فقر دست مي

ا ج در مقابل، ملاصدرا با طرح اين مطلب كه موجود، عين فقر و ربط به وجود است، در آن
ها به غير است به نحوي كه اگـر از   معني امكان ذوات نوري وجودي تعلق آن«: گويد             كه مي

ملاصدرا، (» ها و ربطي كه به آن فاعل دارند قطع نظر كنيم چيزي باقي نخواهد ماند فاعل آن
يست، بر اين مبنا، موجود، فاعل فعل وجود ن. سازد ؛ اين نقيصه را مرتفع مي)314/ 2: 1378
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قـول بـه   . كه توماس باور دارد بلكه خود فعل وجود است و لذا مسـتقل از آن نيسـت   چنان
بخشيدن به موجود است و اين با حيثيت افتقاري موجود  فاعليت موجود، در حكم استقلال

  سازگار نيست؛
ركيـب  انجامد؛ يعني به اختلاف رأي دو فيلسـوف بـر سـر ت                 ـ اين امر به تفاوت سوم مي

گاه كه در باب اثبـات   روشن است كه توماس، متوجه ممكن بالذات است، آن. موجود ممكن
كند؛ در حالي كه ملاصدرا پس از بررسي  را اقامه مي» امكان و وجوب«وجود خداوند برهان 

امكـان مـاهوي وصـف    . هاست             بودن پديده» واجب بالغير«اين جنبه از وجود ممكن، ناظر به 
يا ماهيت لا بشرط است، امكان وجودي وصـف ماهيـت بشـرط شـيء يـا      » هيات مرسلهما«
و ذات فاعـل  » بـودن «از نظر توماس، ممكن، تركيبـي از فعـل   . است» وجود خاص ماهيت«
اما ملاصدرا قائل به ايـن اسـت كـه    . يابند زمان ايجاد و اتحاد مي است كه اين دو هم» بودن«

مقدم است كـه البتـه ايـن بيـان، مقـرون بـه تسـامح و         وجود يك شيء منفرد، بر ماهيت آن
باره، نتيجة نهايي سخن ملاصدرا آن است كه شيء، صرف فعل الهي  مماشات است و در اين

  .دهد است و انتساب هرگونه تكثر و تركب به آن، فقط در ساحت عقل و ذهن روي مي
  

  م الهيهاي دو حكي             چگونگي تبيين اعطاي وجود در فلسفه. 6
جوي اصـطلاحاتي بپـردازيم   و است به جستم زلا قبلدر جهت تكميل مباحث دو قسمت 

هـا   گيرند تا بـه يـاري آن               كار مي كه اين دو فيلسوف، در نظام حكمي خود مكرراً و مصراً به
» ربط واحـد و كثيـر  «اين مسئله كه با عنوان . نحوة ارتباط وجود و موجود را توصيف كنند

بـه يـك معنـا،    . هاي الهي و اشراقي، بسي محل نزاع بوده اسـت              شود، در فلسفه شناخته مي
شود، زيرا اوست كه براي نخستين بار متعـرض يـك    افلاطون، مبدع اين نزاع محسوب مي

شده، خير اعلي يا وحـدت محـض را در رأس ايـن     انداز هرمي شكل از جهان هستي             چشم
دارد كـه   پس از اين، او براي تبيين چگونگي ربط واحد و كثير اظهار مي. كند             مي هرم كشف

البته از نظر افلاطـون، در ذيـل خيـر    . مندند             اشيا از وجود و وحدت خير اعلي يا واحد بهره
  .اند             اي مادياند كه واسطة ميان نور، وجود، خير، واحد، و اشي             اعلي، مثل واقع شده

مند از مثل ويژه خود؛ يـا بـه                مند از وجودند و هم بهره             توان گفت، اشيا هم بهره حال مي
، ايـن  جـامع الهيـات  تومـاس، در  . دارند) متكسيس(» مشاركت«نحو اجمال، اشياء در مثل، 

ــه را مطــرح كــرده اســت و ســپس از قــول ارســطو دليــل مــي   آورد كــه مشــاركت  نظري
)participation ( در خير و وحدت، كافي نيست؛ بلكه در اشيا ميل به تشبه)similitude (  بـه
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دانـيم، از نظـر    كه مي چنان. به آن، وجود دارد) assimilation(خير و واحد اعلي و همانندي 
عرفت اسـت و ايـن   مند از مثل است و هم عين، كه آن يك ضامن م             افلاطون، هم ذهن بهره

شـود كـه حكمـت     توماس، بر آن است كه اين باور، منجر بـه ايـن مـي   . يك ضامن وجود
)wisdom ( و حيات)life (نفسه لحاظ كنيم             را داراي وجود في.  

ها نيـز در   است، اشيا را كه آن» انواع ازلي«حال، عقل با مشاركت در نور الهي كه حاوي 
لذا فقط يك موجود، وجودي از آن خـود  . آورد             ند به شناخت درميانواع ازلي مشاركت دار

  مندي موجودند؛             واسطة مشاركت و بهره دارد و ديگر موجودات، به
ذاته موجود است زيرا او وجـود محـض اسـت، در حـالي كـه هـر موجـود         خداوند به

وجود، ) diverse( به جهت مشاركت منشعب» .ديگري برحسب مشاركت موجود است
تـرين موجـود اسـت     مخلوق كمـابيش كامـل اسـت و خـود موجـود نخسـتين، كامـل       

)Aquinas, 1905: 122.(  

در بخش پيش بـه عنـوان برهـاني     كه ،قديس در اثبات صانع» تدرج موجودات«برهان 
 اي مشاركت مقولة همين از ملهم است، عليت بر مبتنيمذكور شد كه تا حدي جدا از براهين 

حقيقي، شريف، و نظـاير آن   خير، كمابيش] چيزهاي[ موجودات، ميان در« است؛ يمند             بهره
گـاه بـه كمـك اصـطلاح كمـابيش نتيجـه        نآ). Aquinas, 1947, q.3 a.8: 24( »دارندوجود 

ترين هست كه علت هسـتي   ترين، و شريف گيرد كه بنابراين يك موجود بهترين، حقيقي مي
  .اند             تي است كه كمابيش داراي اين اوصافهمة آن موجودا

تـوان   شود، قسمت اول آن را مي هرچند در انتهاي برهان، دوباره برهان عليت ظاهر مي
صدرايي بـه حسـاب آورد، امـا بـه هنگـام تطبيـق       » تشكيك وجود«بياني ابتدايي از نظرية 

 ـ   واسـطة   ر سـر آن بـه  وجودشناسي ملاصدرا و وجودشناسي توماس، نظامي كـه هـر دو ب
چـون مـانعي جـدي عمـل      باورهاي ديني توافق دارند، همواره زبان ارسطويي توماس هم

كاملاً، نظامي است مطابق با وجودشناسـي   هستي و ذاتنظام مشكك آفرينش، در . كند مي
بـراي  . كه تشكيك وجود باشد، تشـكيك ماهيـت اسـت    ديني، اما اين تشكيك، بيش از آن

ذات، به حقيقت و صحت در جواهر وجـود  «: نويسد رة جواهر بسيط ميمثال، توماس دربا
» تـر تحقـق دارد   تـر و كامـل   كه ذات، در جواهر بسيط به نحوي حقيقي دارد؛ مضاف بر آن

)Aquinas, 1983: 3 .(  ترديدي نيست كه در رأس جواهر بسيط، خداوند است كـه ذات و
هـا، حاضـر    ر مقام علـت وجـود آن  او جوهر است و بر تمام اشيا د«. وجود او يكي است

  ).Aquinas, 1947, q.12, a.3:68( »است
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خداوند در اشيا  توماس كلام در زيرا نيست، ملاصدرا »الحقيقة              بسيط« قاعدةاين همان   اما
با . نفسه بدون خدا باشند             توانند في             ها نمي رو آن هاست، از آن حضور دارد و محرك و علت آن

شود كـه دور از خداوندنـد؛    به دليل شباهتشان به او در ماهيت يا زيبايي، گفته مي«اين حال، 
  ).Aquinas, 1947: 63(» هاست چنان كه خداوند نيز با علو ماهيتش فراتر از همة آن هم

استفاده كرده » تجلي«و » تشأن«ملاصدرا، در توجيه رابطة خداوند و موجودات، از مقولة 
جمـع  » تشـكيك وجـود  «و » وحـدت شخصـي وجـود   «است؛ او به كمك اين مقوله، ميان 

كند؛ يعني ميان اين معنا كه وجود فقط به خداوند اختصاص دارد و اين معنا كـه وجـود                مي
ت هرچند متكثـر كـه   وجودا«اي از وجود دارد؛              اي از خلقت، بهره             مشكك است و هر مرتبه

باشند، همگي از مراتب تعينات حق اول و ظهورات نور او و شئونات ذات اويند،              متمايز مي
بنـابراين واجـب   ). 70 :1378ملاصـدرا،  (» كه اموري مستقل و ذواتي منفصل باشـند  نه اين

لا نيست، بلكه همان وجود لا بشرط مقسمي است و اين               تعالي، از نظر صدرا، وجود بشرط
به موجـب ايـن، وجـود حـق،     . با ديدگاه عرفا در خصوص حقيقت حق، مطابقت تام دارد

مطلق از همة حدود و تقييدات، يعني وجود بشرط شيء، و حتي قيد اطلاق، يعنـي وجـود   
  .لا، نيز مبراست             بشرط 

ع عليت به تشأن و تجلي افق ديد حكيم را تا افـق عـالي   بدين ترتيب ملاصدرا با ارجا
بـر وحـدت شخصـي وجـود اسـت، تمـام        گاه از اين پايگاه كه مبتني             عرفان اوج داده و آن

جا براي وي اهمت دارد كـه از آن،   بخشد و اين دستاورد تا آن             مباحث فلسفي را سامان مي
 و«كنـد؛               ت، بلكه به اكمال و اتمام فلسفه و حكمت تعبير مينه به اكمال و تتميم بحث علي

» الحكمـه  تتمـيم  و الفلسـفه  اكمـال  بـه  فحاولـت  جـوده  و فضله بفيض العلم من قسطي جعله
و ساير كتـب فلسـفي    اسفاراي از              ملاصدرا در بخش گسترده). 294/ 2 :1410ملاصدرا، (

خود بـر اسـاس وحـدت تشـكيكي وجـود سـخن گفتـه اسـت وي در مفتـاح هفـتم از           
 ذات عـين  انهـا  و الوجـود  الحقيقـه  الـي  الاشاره             في« عنوان تحت را مطلب اين الغيب             مفاتيح
ر تحقيقـي و  بـا نظ ـ » للاشـياء  شـموله  كيفيه في« عنوان با مشاعرو در مشعر دوم از  »المعبود

كوشد تا اثبات كند، شـمول               او در اين منابع مي. پردازد             برهاني به اصل و حقيقت وجود مي
حقيقت وجود نسبت به ماهيات و اعيان ثابتـه از سـنخ شـمول مفهـوم وجـود نسـبت بـه        

اعيـان  موجودات نبوده، بلكه اطلاق و انبساط اصل و حقيقت وجود نسبت بـه ماهيـات و   
ثابته عبارت از تجلي و ظهور و سريان آن در مراتب و مظاهر مختلف وجود اسـت بـدين   

ماهيات صور كمالات و مظاهر اسما و صفات حق هسـتند كـه ابتـدا در علـم و     «شرح كه 
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سپس در عين يا خارج به حسب حب و ارادة او تكثر يافته و او در همه حال بر وحـدت  
  ).326 :1363ملاصدرا، (دائمي خود ثابت و پابرجاست حقيقي خود باقي و بر كمالات 

اي از وجـود خداونـد اسـت و                 اي تشأني و تجلـي  در سلسله مراتب هستي، هر پديده
به موجـب ايـن دو   . هاست الاشتراك آن             الاختلاف اين موجودات و شئونات، همان مابه مابه

اختلاف آن با موجود زبرين يا زيرين خود، صرفاً در نظر، موجود، صرف وجود است، اما 
» وحـدت تشـكيك وجـود   «اين نظريه كـه بـا عنـوان    . مندي آن از وجود است             ميزان بهره
  .اي ندارد              ميانه» كثرت تشكيك ماهيت«شود، با  شناخته مي

؛ يعنـي عـين   بر طبق نظرية تشأن و نظرية تشكيك وجود، موجود، وجود رابـط اسـت  
بـه  . ربط به وجود محض و بسيط، كه بر وجود رابط تقدم بـالحق دارد، نـه تقـدم بالعليـه    

جـا پـيش رفـت كـه از      توان تـا آن  موجب همين ايجاد شوق و حركت در موجودات، مي
در . حكم كرد كه انسان، خداست يا انسان، عقـل اول اسـت  » رقيقه و حقيقه«طريق حمل 

گيرد، همان قاعدة مشـهور صـدرايي    صورت ايجابي صورت ميگونه حمل كه فقط به  اين
  )135/ 2: 1981ملاصدرا، (» منها بشيء ليس و الاشياء كل الحقيقه               بسيط«نهفته است كه 

الحقيقه باشد، تمامي كمالات اشـيا را دارد و در جهـان هسـتي                  يعني اگر چيزي بسيط 
. شود كه جنبة وجود و كمال داشته باشـد ولـي واجـب داراي آن نباشـد                 چيزي يافت نمي

كـه او   چيزي نيست مگـر آن  پس خداوند در حالي كه واحد است، كل وجود است و هيچ
  .بر آن احاطه دارد و در او جمع است

الحقيقـه يـا حمـل هـر                  جا بايد توجه داشت كه، حمل كل الاشيا، بر بسيط  در اين
 الحكمـه               نهاية و اسفارطباطبايي در حاشية   گونه كه علامه الحقيقه، همان             بسيط شيء بر

اسـت  » حقيقت و رقيقت«فرموده است از نوع حمل شايع صناعي نيست، بلكه حمل 
  ).277: 1362طباطبائي، (

حمل، نه از نوع حمل اولي  ،»بسيط الحقيقه كل الاشياء«شود              كه وقتي گفته مي توضيح آن
انسـان  «و نه از نوع حمل شايع صناعي، ماننـد  » انسان، حيوان ناطق است«ذاتي است مانند 

حقيقه و «، بلكه اين حمل نوع سومي از حمل است كه ملاصدرا آن را حمل »ضاحك است
. شـود              ل مـي نامد؛ با اين حمل است كه مرتبة اخس وجود بر مرتبـة اشـرف حم ـ               مي» رقيقه

بر بسيط الحقيقه ميـان موضـوع و محمـول، روابـط اتحـاد و      » كل الاشياء«بنابراين با حمل 
به موجب حمل حقيقه و رقيقه، محمول به نحو . اختلاف مفهومي يا مصداقي مطرح نيست

  .اعلي و اشرف، در موضوع وجود دارد و موضوع، واجد كمال محمول است
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  :فلسفي اين دو حكيم الهي آشكار است ميان ديدگاه  تفاوت
كه موجودات، در بيان ملاصدرا، مشاركت در وجـود ندارنـد، بلكـه خـود      ـ نخست اين

تنهـا مـانع از آن    اما توماس قديس با اعتقاد به تفكيـك وجـود و ذات در اشـيا نـه    . وجودند
كنـد كـه    القـا مـي  شود كه بسيط الحقيقه را با موجود يگانه بينديشيم، بلكه اين مفهوم را  مي

مند از وجود است و نـه خـود                زيرا ذات، بهره. خداوند فقط وجود شيء است و نه ذات آن
ناميدن امر موجود، درصدد آن است كه اعـلام كنـد،   » شأن«در حالي كه ملاصدرا با . وجود

موجود، خود وجود است و نه مشـاركت در وجـود، زيـرا مشـاركت، معنـاي يـك رابطـة        
حـال  . كند، يعني جوهر سفلي يك طرف و جوهر علوي در طرف ديگر دوجنبه را افاده مي

  آيد؛             شمار نمي كه در نگاه ملاصدرا طرف اول، عين وجود رابط است و اصالتاًً طرف به آن
 همة در غايت، به تشبه به ميل كه اند مطلب اين متعرض فيلسوف، دو هر كه اين دوم ـ
 مطلـب  اين ملاصدرا قاعدة در. اند             نقص واجد كه است آن سبب به اين و اردد وجود اشيا
 چنـين  تـوان              نمـي  عبـارت،  اين از هذا مع. است شده عنوان »منها بشيء وليس« صورت به

 كند، مي اظهار قديس، توماس كه چنان آن يعني ؛»خداوندند از دور به« اشيا كه كرد برداشت
 بشـيء  لـيس «. ندارد وجود خارج جهان در اصلاً ماهيت، همان يا شيء تقييدي جنبة زيرا
 چيـزي  حق سرياني وجود از غير عالم، در و. است موجودات عدمي جنبة از تعبيري »منها

  .شود             نمي يافت
بـه يمـن ايـن    . رسـيم  ـ با لحاظ توأمان دوپارة قاعدة بسيط الحقيقه به تفاوت سوم مـي 

توانيم ماهيتي را بر مـاهيتي مـافوق آن    شود؛ يعني مي قاعده، حمل حقيقه و رقيقه ممكن مي
مطابق اين حمل، . حمل كنيم؛ ماهياتي كه در ساحت ذهن، ماهيت و در عالم عين، وجودند

 كل الحقيقهبسيط (دارد » اتحاد«، در وجود با موضوع يا مرتبة مافوق، محمول يا مرتبة مادون
در حالي ). منها بشيء ليس و(؛ اما ميان آن دو در كمال و نقص اختلاف حاكم است )الاشياء

كه در بيان قديس، دو اصطلاح مشاركت و تشبه، تعبيري محتاطانه از آن دو جنبة تنزيهي و 
  .اند             تشبيهي قاعدة صدرايي

شود كه هر موجودي سوداي تشبه بـه               كه تبيين قديس به اين نتيجه منجر مي توضيح آن
الامـر ايـن                اي كه در وجود مشـاركت دارد؛ يعنـي آخـر     خير اعلي را دارد، اما فقط به اندازه

دور از  ت و ذوات، بـه حيث تقييدي است كه غلبـه دارد و لـذا خداونـد منـزه از ذوات اس ـ    
اين نتيجه، درست در برابر قاعدة ملاصدراست كه دو جنبة تنزيهي و تشـبيهي را  . خداوندند

به مفاد اين قاعده، خداوند جنبة كمال يا وجودي اشياست، اما جنبـة  . دهد             در توازن قرار مي
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الحقيقه، امري سـلبي را   بنابراين بخش دوم اين قاعده، از بسيط. ها نيست نقص يا عدمي آن
  .كند و سلبِِ سلب، عين ايجاب است              سلب مي

  
  گيري             نتيجه. 7

كند كه نفس انساني به سبب نـاتواني در   بر اين امر تأكيد مي جامع الهياتتوماس قديس در 
بركـت   بينديشد؛ در حـالي كـه بـه   ) rational(» عقلي«تواند به روش  شناخت اشيا، فقط مي

تـري               از شـناخت كامـل  » موجودات عقلاني«، فرشتگان يا )intellctual(» عقلاني«غناي نور 
ناميـده  » عقلانـي «تواند با مشاركت در قدرت عقلاني،  هرچند همين نفس، مي. برخوردارند
تدلال اسـت و هـم   عقلاني است و نه كاملاً، زيرا هم مجبور به اس ـ» اي             تا اندازه«شود، هنوز 

تواند از حركت از قوه به فعل خـود   فهم ناقصي دارد؛ نه به تمام چيزها اشراف دارد و نه مي
اين نظر، درسـت  . تري نياز دارد             لذا براي تكميل شناخت خود، به عقل عالي. جلوگيري كند

موجب آن، انسان  است كه به» حمل حقيقه و رقيقه«در برابر رأي ملاصدرا است كه ناظر بر 
  .تواند وجودات برتر از خود را درك كند و با آن به اتحاد برسد مي

كند كـه   را با اين اصل ارسطويي آغاز مي هستي و ذاتهمچنين توماس، فصل نخست 
چه براي مـا   مسير معرفت، از شناخت اشيا مركب به شناخت اشيا بسيط است؛ يعني از آن

از ارسـطو و تومـاس    يك هيچالبته (تر است  چه به خود شناخته تر است به آن شناخته شده
بر اين باور نيستند كه اين نظم متعلق به معرفت، همان نظم متعلق به وجود است؛ در باور 

متفاوت بـا ايـن    اسفاراما موضع ملاصدرا، در  ،)ندا ها امور بسيط، اشرف از امور مركب آن
  .رويه است

و معرفت انساني، شيء مركب خارجي نيست، بلكه علـم   از نظر ملاصدرا، آغازگاه علم
حضوري نفس به خود سرآغاز معرفت است؛ يعني از همان ابتدا، نفس، با شناخت خود يـا  

كند و نه با علم حصولي بـه اشـياي    وجود كه امري بسيط است، فعاليت معرفت را آغاز مي
  .مركب خارجي

متن مقاله عنـوان شـد، برگـرديم، بلكـه     جا قصد نداريم به تمايزات جزئي كه در  در اين
  :شده، فهرست كنيم كنيم چند تمايز عمده را بر پاية توضيحات ارائه سعي مي

توماس با اتخاذ اين موضع كه تفكيك وجود و ذات، عيني است، با توجه به شواهدي  - 
رد؛ در شـم              كه ذكر شد، وجود محض يا وحدت وجود و ذات را فقط مختص به خدا بر مي

ماند كـه               حالي كه بر مبناي استدلالات و تدقيقات شهودي ملاصدرا، شكي در اين باقي نمي



 در فلسفة توماس آكوئيني و ملاصدرا »وجود و ماهيت«مقايسة    20

  1392، شمارة اول، بهار و تابستان چهارمسال  ،حكمت معاصر

پارچه وجـود اسـت، امـا بـا حفـظ شـأن        در نظر وي، شيء خارجي، امري بسيط بوده، يك
  تشكيكي مختص به خود؛

را، با حذف ماهيت يا ذات از جهان خـارج و اختصـاص آن بـه عـالم ذهـن، ملاصـد       - 
زند و آن را صرفاً به ذهن نسـبت   را نيز از ساحت وجودشناختي كنار مي» عروض«اصطلاح 

كند، زيـرا از   اين اصطلاح، نقش مهمي در وجودشناسي نظام فلسفي توماس ايفا مي. دهد مي
كه نظر نهايي ملاصدرا در  حال آن. سازد             نظر او وجود، عارض بر ذات شده، آن را آشكار مي

اين باره اين است كه عروض، وضعي ذهني است و يگانه اصـطلاح مناسـب بـراي وصـف     
  .است» تشأن«يا » تجلي«كند، لفظ  پيدايش اشيا يا آن چه ذهن ما به صورت ماهيت ادراك مي

اصولاً تفكيك ميان وجود و ذات، صرف نظر از عينيت يا ذهنيت آن، به تنزية بيش از  - 
واسطة  دن وضعيت تنزيه به فلسفة يك فيلسوف مسيحي كه بهشايد نسبت دا. انجامد حد مي

بـا  . بخش نباشد تر به خصلت تشبيهي منسوب شود، اطمينان بايست بيش اعتقاد به تثليث مي
بـر ذات و جـوهر    شود كـه تومـاس بـا تكيـه     وجود اين، از قرائن موجود چنين استنباط مي

كه در ذهن متحصـل   موجود را چنانها غفلت كرده است و  ماسوي االله، از جنبة وجودي آن
چنان كه در عالم خـارج هسـت و راه بـه     شود، مورد مداقة فلسفي قرار داده است، نه آن مي

در مقابل، قاعدة بسيط الحقيقه دربردارندة هر دو جنبـة تشـبيهي و   . برد شناخت شهودي مي
ده گرفتـه اسـت   اين قاعده كه در نظام فلسفي ملاصدرا، همان نقشي را به عه. تنزيهي است

؛ حتـي بـر بسـياري از احتجاجـات و     »البصـير  السـميع  هو و شيء كمثله ليس«كه آية شريفة 
بـه مفـاد   . اندازد استدلالات خود ملاصدرا كه صبغة حكمت بحثي و ماهيتي دارند، سايه مي

  .شود و آن هم وجود است اين اصل، يك چيز هست و شناخته مي
كوشد تـا آراي تومـاس را طـوري تفسـير كنـد تـا                    در تفسير ژيلسون از توماس، او مي

اولويت وجود بر ماهيت در فلسفة او امري بديهي به نظر رسـد و وجـود بـه عنـوان فعـل      
سـينا    ژيلسون تأكيد دارد كه وجود نـزد ابـن  . وجودي اصل و اساس آنتولوژي او قرار گيرد

فعل وجودي است كه ماهيت امري عرضي است و در آثار توماس امري اصيل است و اين 
رسد كه ژيلسون به متـوني كـه در                نظر مي به. بخشد             را به عنوان يك قوه فعليت يا وجود مي

ها تأكيد كرده است كه ماهيت وجـود               ها بار شود، و او در آن             آثار گوناگون توماس يافت مي
كند و وجود در مقايسه با ماهيت چيزي خارجي است و اين ماهيت است كه              را دريافت مي

كـه   يعني ماهيت بـيش از آن . بخشد، توجه نكرده است             به عنوان يك چيز وجود را تعين مي
جـا   اين فيلسوف فرانسوي مدعي آن است در آنتولوژي توماس آكوئيني اهميت دارد، تـا آن 
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شرافت وجودي جواهر بسيط يا عقول مفارق را  باب هستي و ذاتدر كه توماس در رسالة 
داند، نـه مرتبـة                ها مي نسبت به جواهر مركب از صورت و ماده بر اساس تفاوت ماهوي آن

وجه اصالت الوجودي نيست و صريحاً به طريـق   هيچ جا به يعني توماس در اين. وجوديشان
گيرد و سلسـله مراتـب موجـودات را بـر اسـاس                   مي نوافلاطوني، كه وجود را به يك معني

خوبي آگاه بود كـه ايـن نظريـه وحـدت      او به. گيرد، نرفته است             مرتبة وجوديشان درنظر مي
  .اي كه سنت كلامي كليساي كاتوليك هرگز نپذيرفت             وجودي است؛ نظريه

وجود مخلـوق  . وجود الهي و وجود مخلوق: شود             براي توماس دو نوع وجود يافت مي 
ماهيـت ايـن   . سان است و تمايز بـين موجـودات بـر اسـاس ماهيتشـان اسـت       نزد همه يك

ژيلسون  نظر برخلافرسد كه              نظر مي به. كند             موجودات رتبة وجودي آنان را نيز مشخص مي
توماس آكوئيني راجع به ارتباط وجود بـا ماهيـت    و بسياري از مورخان فلسفة قرون وسطي،

 باقي ماهيت بر وجود زيادت يا بودن عارضسينا نگفته است و بر همان   تري از ابن             سخن تازه
مسـيحي قـرون    ةفلاسـف  بـه  نسـبت تومـاس قـديس را    توان             مي اگرچه بنابراين. است مانده

  .وسطايي قبل از خود اصالت وجودي دانست اما در مقايسه با ملاصدرا اصالت ماهيتي است
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